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 :هفت و مقدمه شماره نود

 اهميت احاطه به مسأله و پيرامسأله 

 هاي تطبيقي فارسي و عربيدر پژوهش

 ١*دكتر احسان قبول

 ٥٩در حدود  هاي مقالات مجله هي نخستين شماربا مطالعه

-فر، جلالالزمان فروزانچون بديعسال گذشته شاهد مقالاتي از بزرگاني هم

اصغر حكمت، الدين همايي، فواد البستاني، ابراهيم پورداوود، محمد معين، علي

مقالات ايشان با نگرشي . الدين همايي هستيممحمد محمدي ملايري و جلال

و  كندمين و يا جزئي روابط زباني و ادبي ايران و عرب را تحليل و مقايسه كلا

مسأله قابل . بريماي نو پي ميبا مطالعه هر يك از اين مقالات به نگاه و نكته

ي توجه در اين مقالات اين است كه نويسندگان آن اصراري ندارند مسأله

. يات تطبيقي جاي دهندهاي ادبشناسي نظريهشان را در چهارچوب روشتحقيق

كنند و بر شان تعريف ميبلكه خود چهارچوبي منظم و منطقي را براي مسأله

كه نويسندگان اين اين. برنداساس آن چهارچوب تحقيق خود را پيش مي

هاي ادبيات تطبيقي خصوصاً نوع فرانسوي آن و روش مقالات با نظريه

جا مد نظر من نيست؛ كه در اين استاي اند يا نه مسألهپژوهشش آشنايي داشته

يابي و تسلط به اي كه مايل به طرح آن هستم اهميت و اولويت مسألهاما مسأله

در . هاي ادبيات تطبيقي استمسأله و پيرامسأله در مقايسه با آگاهي از نظريه
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ي فرانسوي ادبيات همين مجله شاهد مقالاتي هستيم كه مسأله را از منظر نظريه

رو نيستيم؛ اي جديد و يا شامل روبهريسته است اما در پايان با نتيجهتطبيقي نگ

چنان كه بايسته و شايسته است به مسأله تحقيق و منابع و چراكه نويسنده آن

 .مراجع مرتبط به آن تسلّط نداشته است

اي كه از طرح اين مسأله در پي آن هستم اين است كه در نگارش مقالات نتيجه

هاي ادبيات تطبيقي و فارسي و عربي هرچند آگاهي از نظريهادبيات تطبيقي 

ي نو و علمي يابي به يك نتيجه و نظريهروش تحليل و پژوهش آن در دست

گشا است اما تا پژوهشگر به متون ادبي مورد پژوهش و منابع و مراجع هار

دست اول مرتبط به آن تسلط كافي نداشته باشد نبايد در انتظار نگاهي نو، 

 .مي و داراي شموليت بودعل

مقاله را در معرض خوانش و نقد پژوهشگران ادبيات  ٥در اين شماره نيز 

عصيان «ي مقاله: ايممندان به اين ساحت مطالعات ادبي قرار دادهتطبيقي و علاقه

ي يكي از به مقايسه» آدم در تفاسير عامه و تفاسير عرفاني تا قرن هفتم

ي از تفاسير فارسي و عربي پرداخته؛ مقالهاي موضوعات كهن در مجموعه

دو شاعر زن » هاي فروغ فرخزاد و سعاد الصباحگريز از سنتّ در عاشقانه«

بررسي نمود گروتسك «هاي ايراني و كويتي را از منظري نو مقايسه كرده؛ مقاله

ي غروب و عشق در هاي واحهنقد رمان«و » بازي چوبكشبدر مجموعه خيمه

بر اساس دو رويكرد تحليلي معين نتايج » طاهر از منظر ترامتنيتتبعيد بهاء 

«ي ي ايراني و مصري مطرح كرده و نهايتاً مقالهجديدي را از آثار اين دو نويسنده

هاي ادبيات ين در پژوهشهاي نواري فناوريدر پي تبيين تأثيرگذ» 

 .تطبيقي فارسي و عربي است
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اميدوارم مجموعه مقالات اين شماره نيز ضمن ارائه مباحثي نو بتواند در 

آشنايي پژوهشگران ايراني و جهان عرب با نويسندگان و آثار ادبيات مقابل 

 .تأثيرگذار باشد

 

 


